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آزمایش بشر

با خیر و شرّ
الحمد الله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا ونبیّنا و حبیب الهنا ابی القاسم محمّد و عَلی اهل بیته الطّاهرین ولعنةُ الله علی اعدائهم اجمعین.
مسئله شرعی در باب وصیّت : 
در باره ی وصیّت عرض می ‌شد اگر پدری دختر و پسر دارد وصیّت کرده که پسر و دختر هردو بالسّویه ارث ببرند آیا این وصیّت صحیح است  که دخترهم به اندازه ی پسر سهم ارث ببرد یا خیر ؟ . می فرمایند: اگر اینجا منظورِ پدر این است  که اصلاً سهمُ الارث دختر با سهمُ الارث پسر مساوی باشد این وصیّت، باطل است برای این که حکم خدا این است که دختر و پسر باید بطور متفاوت ارث ببرند نه بطور مساوی . پس این وصیّت که دخترمن به اندازه ی پسرمن ارث ببرد ، صحیح نیست و باطل است و نافذ نیست. اگر منظورش این باشد که به عنوان وصیّت آن ما بِهِ التّفاوتی که میان سهم پسر و دختر است آن ما بِهِ التّفاوت را بعنوان وصیّت به دختر بدهند این عیبی ندارد و درست است مثلاً اگر کسی تمام اموالش سیصد تومان باشد از این سیصد تومان، دویست تومان آن را که به حکم قانون ارث، مال پسر است و یکصد تومان، سهم دختر . اینجا ما بِهِ التّفاوت پنجاه تومان می شود . این پنجاه تومان را به عنوان وصیّت به دختر بدهند عیبی ندارد . البته این ما بِهِ التّفاوت را که از ثلث حساب می‌ شود ، زائد بر ثلث مال باشد 0
اعوذ بِالله مِنَ الشّیطان الرّجیم. وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُون*كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُون
 

 و پیش از تو (نیز) برای هیچ بشری ، جاودانگی قرار ندادیم ، آیا اگر تو بمیری ، آنان ( که انتظار مرگ تو را می کشند ) جاوید خواهند بود ؟ ! (34 ) هر انسانی طعم مرگ ر ا می چشد ، و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم وبه سوی ما باز گردانده می شوید.
پاسخی به بهانه گیری مشرکین
 در آیات قبل مشرکین بهانه گیریهایی داشتند  از جمله می ‌گفتند: بشریّت با نبوّت منافات دارد. و قائل بودند نبی باید بشر نباشد چون تو بشر هستی پس نبی نیستی قبلاً جواب این مطلب داده شد که پیغمبر باید بشرباشد تا بتواند برای دیگران اُسوه و اُلگو باشد  و می گفتند تو بشری و بشرهم مستلزم مرگ است. و حال اینکه بزعم آنها پیغمبر نباید بمیرد اگرپیغمبر است باید همیشه زنده باشد . تو که بشری می ‌میری و دیگر این که می‌ گفتند چون مدّعی خاتمیّت هستی و دینت خاتم است پس باید تا روز قیامت هم بمانی. و چون تو می ‌میری پس مرگ، دلیل بر بُطلان ادّعای خاتمیّت است . جواب داده می ‌شود که نه این طور نیست. البته قبلاً گفتیم که بشریّت منافات با نبوّت ندارد «قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه
‏»رسولان به آنها گفتند : درست است که ما بشری همانند شما هستیم ، ولی خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد ( و شایسته باشد) نعمت می بخشد ( و مقام رسالت عطا می کند ) 0
قبلا ً توضیح این مطلب داده شد که بشرهم می ‌میرد. ما برای هیچ بشری قبل از تو هم که انبیاء بوده اند مخلّد بودن را مقدّر نکرده و همه مرده اند. بشرمی میرد اما صاحب شریعت بقای شریعتش بسته به این نیست که خودش بماند . نه، شریعت باقی می‌ماند ولی بقای شریعت مستلزم این نیست که صاحب شریعت هم همراهش باشد ، شریعت یک ریشه ی آسمانی دارد به خودِ پیغمبر هم مربوط نیست قائم به شخص پیغمبر نیست پیغمبر، مبلّغ است. آن کسی که شریعت را تشریع می‌کند ذاتِ اقدسِ حقّ است. اوست که نمی میرد. و شریعت اوهمیشه باقی ست. رسول هم به عنوان مبلّغ است. «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ 0001» پیامبر وظیفه ای جز رساندن پیام (الهی) را ندارد 0 
او باید به بشر برساند، رسانده است . او کارخود را انجام داده و تبلیغ کرده است«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون2»‏ ما قرآن را نازل کردیم ، و ما بطور قطع آن را حفظ می کنیم 0
شریعت و قرآن را ما نازل کرده ایم و ما آن را نگه می ‌داریم .آن کسی که نازل کرده او بقای ابدی دارد او این شریعت را نگه می‌دارد . حالا بشر نتواند از آن استفاده کند مطلب دیگری است . او همیشه هست. شریعت و قرآن برای همیشه باقی است ، ولی ممکن است دریک زمانی بشرنتواند از آن استفاده کند . این مربوط به بقای شریعت نیست. نهری است شاداب که همیشه درجریان است. آن کسانی که کنار نهرند ممکن است نتوانند استفاده کنند. قابلیّت بهره برداری از آن را نداشته باشند. باید درعالمِ اختیار، خودشان را آماده کنند از آن نهرشاداب شریعت که همیشه تا روزقیامت جریان دارد ، بهره برداری کنند. پس آن کسی که شریعت را تبلیغ کرده او می ‌میرد. لازم نیست که صاحب شریعت کنار شریعتش بماند. بله حافظ و نگهبان و مبیّن لازم دارد امّا او لازم نیست شخص پیغمبر باشد . شخص پیغمبر از دنیا می ‌رود امّا جای او کسانی می ‌نشینند که آنها حافظ و مُبیّن این شریعتند و آنها تا روزقیامت در اخذ دین و تبیین شریعت برای بشر به عنوان مرجع حضور دارند . بنابراین بشربودن منافات با نبوّت ندارد و با خاتمیّت هم منافاتی ندارد [وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ1]
ما برای هیچ بشری قبل از تو  همیشه ماندن را قرارنداده ایم ، از جمله فکرهای جاهلانه ای که مشرکان داشتند این بود که با خوشحالی می گفتند حالا این می میرد و بعد هم بساطش برچیده می شود 0

جاودانه نبودن کسی در این عالم

حالا بر فرض بمیرد آیا شما می‌مانید ؟ او که بمیرد شما زنده و خوشحال هستید که می‌مانید؟ او که مُرد شما هم می ‌میرید. گاهی انسان فکر می کند اگر فلان آدم بمیرد من راحت زندگی می ‌کنم. همه می میرند دیرو زود دارد ، سوخت و سوز ندارد . اگر خوشحالی کنید که  فلان آدم می ‌میرد من بجای او می‌ نشینم و بعد خوش زندگی می ‌کنم این هم یک فکر جاهلانه ای است 0« أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُون1‏» : «آیا اگر تو بمیری آنان ( که انتظار مرگ تو را می کشند ) جاوید خواهند ماند ؟ »
برفرض این که تو بمیری آیا آنها مخلّدند؟ با مُردن او شریعت او نخواهد مرد . قرآن شریعت اوست. ازجانب ما هم فرود آمده و ماهم نگهبان او هستیم .
 مصطفی را وعده کرد الطاف حق                               گربمیری تو نمیرد این سبق   رو نقت را روز روز افزون کنیم                                           نام تو بر زرّ و برنقره زنیم  با مرگ تو شریعت نخواهد مُرد .
معانی مختلف نَفْس از نگاه قرآن

«كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ002»  : هر انسانی طعم مرگ را می چشد 0
البته هرانسانی باید بمیرد ، کلمه ی نَفْس درقرآن کریم به چند معنا اطلاق شده است حتّی در بعضی موارد به ذات مبارک حق هم کلمه ی نَفْس اطلاق می‌ شود ،  « 00فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَة003» :  بگو سلام بر شما ، پروردگارتان ،رحمت را بر خود لازم شمرده است00» 

اینجا مراد از کلمه ی نفس به کار رفته خداست یا اینکه درباره ی حضرت عیسی علیه السّلام آمده است :«00تَعْلَمُ ما في‏ نَفْسي‏ وَ لا أَعْلَمُ ما في‏ نَفْسِك‏004» تو (ای خدا ) از آن چه در روح و جان من است آگاهی و من از آنچه در ذات(پاک) تو است آگاه نیستم 00» 
کلمه ی نفس دراینجا به معنای خود است نفس او یعنی ذاتِ او یعنی خودِ او «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَة» یعنی خدا برخودش حتم کرده که برشما رحمت کند ، اینجا کلمه ی نَفْس در باره خدا بکار رفته ولی به معنای خود است. یعنی خدا برخودش حتم کرده که رحمت کند. گاهی کلمه ی نفس به معنای روح منهای بدن می شود در قران استعمال شده است مانند آیه ی «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها001» : «خداوند ارواح را هنگام مرگ قبض می کند 00» 
خدا موقع مردن نفس‌ها را می‌ گیرد . اینکه نفس را می ‌گیرد یعنی روح را می گیرد و الّا خود بدن که دراین عالم خاک می ‌ماند و خاک می‌ شود.«قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُم‏002»  بگو:« فرستاده ی مرگ که بر شما مأمور شده ، (روح ) شما را می گیرد 00» 
در اینجا یعنی جان و روح شما را می گیرد ، یا موقع قبض روح می‌گویند :«00 أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُم‏003»« 00جان خود را تسلیم کنید 00»
اینجا هم نَفْس به معنای روح بکار رفته یعنی روح خود را از بدن جدا کنید. و گاهی هم نفس به معنای مجموع بدن و روح است خودِ انسان مجموعه ای است مرکّب از روح و بدن که نَفْس گفته می شود . به این آیه دقّت بفرمایید :« مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً1 » « هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بِکُشَد ، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است 0
 اینجا مراد از نَفْس یعنی انسان . که مرکب از جسم و روح است. آنی که کشته می ‌شود انسان است، روح که کشته نمی شود . اینجا مراد از نفس یعنی انسان . پس نفس در قرآن کریم سه جور اطلاق می شود : یکی به معنای (خود) که درباره ی خدا هم اطلاق می ‌شود ، یکی به معنای روح منهای بدن . و سوم به مرکب روح و بدن گفته می‌شود . حالا در آیه ی شریفه «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ00»، هرانسانی مرگ را خواهد چشید. حالا شما را برای چه به این دنیا آورده ایم که بعد بمیرید؟ 
هدف از آفرینش انسان

منظور«00نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَة002» می خواهیم شما را در مجرا و درمعرض آزمایش قراربدهیم . با بدیها و نیکی‌ها شما را می‌آزماییم . حوادث خوب و بد پیش می‌آوریم ، تا شما چه جور از عهده ی امتحان برآیید ؟ هم خوبی‌ها زمینه ی امتحان است ، هم بدی‌ها . آفات و بلیّات هم پیش می آید انسان را امتحان می ‌کنند. نعمت و ثروت و قدرت می ‌دهند انسان را امتحان می ‌کنند آدمی را، هم با ثروت هم با فقر هم با قدرت امتحان می‌ کنم هم با عجز هم با قوّت امتحان می ‌کنم هم با ضعف. «00نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَة00» 
سر انجام«00وَ إِلَيْنا تُرْجَعُون1» «به سوی ما باز گردانده می شوید 00»0
 هدف اصلی الرّجُوعِ الی الله است ، باید به خدا بازگشت کنیم . شما را به آنجا بر می گردانیم ، حالا یا به عذاب خدا یا به نعمت های خدا برمی گردید . بهرحال به سوی خدا برمی گردید (إِلَيْنا تُرْجَعُون) یا به عذابش یا به نعمت های ابدی او . پس با شرّ و خیر شما را امتحان می ‌کنیم . البتّه به اصطلاح آقایان شرّ و خیر نسبی است. گفته شده که شرّمطلق درعالم نیست شاید شرّ اکثری هم نباشد بله شرّ درعین حال که شرّ گفته می‌ شود یک جنسیّت خیر هم دارد.
شرّ بودن مرض از نگاه امیر المؤمنین (ع)

روایتی داریم از مولی المتّقین علیه الصّلواة والسّلام که ایشان کسالت داشتند و جمعی به عیادت ایشان رفتند از حضرت احوال پرسی کردند : «كيف‏ تجدك‏ يا أمير المؤمنين2‏؟» ای امیر مؤمنان! حال شما چگونه است؟ فرمودند که شرّ است ، عیادت کننده‌ها تعجّب کردند! گفتند «ما هذا كلام مثلك!.» این کلامی که گفتید مناسب با شأن شما نیست ، فرمود : إنّ اللّه يقول: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَة3» یعنی من این سخن را از قرآن اقتباس کردم. خدا فرموده است که شما را با شرّ و خیر امتحان می ‌کنیم. بعد فرمود «فَالخَیرُ الصِّحَّةً و الغِنَی و الشَّرُّ المَرَضُ والفَقر4.» به حسب نسبت اگر فقر را مثلا با ثروت بسنجیم ، آیا فقر شرّ نیست ؟ مسلّم گرفتاری است ، این گرفتاری نه این که الآن بد مطلق است . بد مطلق که نیست. به حسب نسبت بخواهیم بگیریم ، فقر را با ثروت حساب کنیم ثروت خیر است و فقر هم شرّ است ، مرض را با صحّت و تندرستی مقایسه کنیم  معلوم است تندرستی خیر و بیماری شرّ است. به حسب مقایسه با هم بگوییم این طور «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَة1» برای شما هم شرّ پیش می ‌آوریم هم خیر در هر دو حال شما را امتحان می ‌کنیم ، تا چگونه از عهده امتحان برآیید . آیا با د یدن نعمت‌ها مغرور می شوید و روح استکبار در شما پیدا می ‌شود یا نه همه را ازخدا می دانید و شاکرمی شوید و اگر بلا پیش آمد و شرّی پیش آمد آیا شما مأیوس می‌شوید ؟ 

کم طاقتی انسان به هنگام مواجهه با شرّ

إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا*إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا*وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعا2 به یقین انسان ، حریص و کم طاقت آفریده شده است * هنگامی که بدی به او برسد بی تابی می کند * هنگامی که خوبی به او برسد مانع دیگران می شود( و بخل می ورزد)
شما این طور می ‌شوید. هروقتی گرفتاری پیش آمد ، جَزَع و بی تابی می‌کنی و می گویی چرا چنین شد ؟ من نمازخواندم و گرفتار شدم! بی نمازها خوب و راحت زندگی می ‌کنند ازین حرفها می ‌زنی جَزَع و بی تابی می ‌کنی ، و قتی که خیر به شما رسید امساک می‌ کنی می ‌گویی که «إِنَّما أُوتيتُهُ عَلى‏ عِلْمٍ عِنْدي 001» این ثروت را بوسیله ی دانشی که نزد من است به دست آورده ام 0
چیزهایی که دارم خودم به دست آوردم ، عُرضه ی خودم بوده ، چرا من خمس و  زکات بدهم یا انفاقاتی کنم ؟ آیا به هنگام نعمت مغرورمی شوید و به هنگام بلا مأیوس می ‌شوید یا نه؟ از این امتحان خوب بیرون می‌آیید . به هرحال فرمودند: هدف از این که شما را آورده ایم و بعد می ‌میرانیم این است که بین ولادت تا مرگ، شما را بیازماییم  تا چگونه ازعهده ی امتحان برآیید .
ما برای این عالم آفریده نشده ایم

معلوم است که انسان برای این عالم و برای این کارهایی که می کند نیست. دائم  دنبال سفره ی رنگین و لباس خوب و خانه ی خوب و مرکب خوب و فراهم کردن اینها نباید بود ، برای این که اگر آمدن انسان برای این کارها بود به او ستم می شود برای این که همین کارها را می ‌کند و می ‌میرد ، رنج را این می‌ بَرَد گنج را دیگران می ‌بَرَند. چون معلوم است عمر هر انسانی کوتاه است ، نوع بشر وجود دارد ،  امّا فرد بشر می میرد . این فرد رنج می ‌برد ، زحمت می ‌کشد بعد می میرد ، دیگران حاصل رنج او را می‌ برند چه بسا رقیبش می ‌برد . اگر برای این عالم بود و کار انسان همین بود راستی به او ستم شده بود. برای این که او بارمی کشد و ثمر را به دیگران می‌دهد ، این کارِ عبثی خواهد بود اگر آفرینش انسان برای همین کارها بود ، اصلاً آفرینش او لغو و عبث بود. همه ی عالم عبث می شد برای این که همه ی عالم ، مقدّمه ی وجود انسانند . انسان وقتی عبث شد همه ی عالم عبث است . نتیجه این که خدا عالم را عَبَث خلق کرده. امّا خالق حکیم هیچ کارعبث نمی کند تا چه رسد به اینکه همه ی کارش عبث باشد ، همه ی عالم را برای انسان خلق کرد ، اگر کار انسان همین باشد که بخورد و بخوابد و بمیرد که آفرینش لغو خواهد بود . پس معلوم است که انسان را برای غیر این عالم آورده اند کار او غیر این کار است خلاصه انسان مدّتی که دراین دنیا زندگی می کند برای این است که هم لذّت ببرد و دل بدهد و دل برکَنَد ، هدف این است : دل دادن و دل کندن. ترقّی او درهمین است : دل دادن، دل کندن . این قدر دل بدهد، دل بکند تا حالت انقطاع برای او یک ملکه ی راسخی شود . 
کار ما در این عالم دل دادن و دل کندن است

به جایی برسد که دیگر دل کندن برای او لذّت بخش باشد . الآن برای ما دل دادن لذّت بخش است ، دل کندن رنج آور ولی اگر انسان را دراین دنیا به جایی برسد که ببیند و بخواهد امّا نخورد ، ببیند و دلش بخواهد ولی جلو نرود در این صورت پیشرفت می کند «00لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ 001»  این عالم خیلی زیباست ما هم آن را مزیّن کرده ایم. «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة2» : محبّت امور مادی از (قبیل) زنان و اموال فراوان از طلا و نقره و 000در نظر مردم جلوه داده شده است.
همه ی اینها دلبری می‌ کنند و شما را هم طوری آفریده ایم که دلدادگی پیدا می کنید آنها  دلبری می‌ کنند شما هم دلداده می ‌شوید ولی کمالتان درهمین  است که : دل بدهید و دل بر کنید . (لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ1) ببینید و بخواهید ولی نزدیکش نشوید . این قدر از این کارها بکنید تا این که حالتِ انقطاع حاصل بشود : «00 إِلَهِي هَبْ‏ لِي‏ كَمَالَ‏ الِانْقِطَاعِ‏ إِلَيْك‏002» تا به آن درجه برسید که انقطاع حاصل بشود ، طوری که دیگر ترک مُشْتَهیات برای شما لذّت بخش باشد . آنچنان از ترک مشتهیات لذّت ببرید که از خود مشتهیات اصلاً لذّت نبرید . طوری بشود که انسان دیگر تمایلی نسبت به آن پیدا نکند ، بگوید معاذ الله وقتی که درمقابلش جلوه کند در بحران جوانی و کوران غریزه جنسی هم باشد درعین حال که زن خودْ را عرضه کند بگوید : «00مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْواي‏003» یوسف گفت : پناه می برم به خدا او عزیز مصر صاحب نعمت من است.
طوری که بگوید:«رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَني‏ إِلَيْه4‏» پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اینها مرا به سوی آن می خوانند.
تا به این جا برسد که ترکِ شَهَوات برای او لذّت بخش باشد ، آن لذّتی که از ترک می‌برد ، از خود شهوات و مُشْتَهَیات نمی بَرَد . به آن درجه می ‌رسد این درجه ی عصمت است ، ولی پایین تر آن هم امتحان می‌ کنند و درحدّ خودش هر کسی هم می تواند به این درجه از کمال برسد . اگر نبود که نمی فرمودند که بگو : «إِلَهِي هَبْ‏ لِي‏ كَمَالَ‏ الِانْقِطَاعِ‏ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْك1‏» پس ما را به این دنیا برای همین آورده اند ، دلْ دادن و دلْ کَنْدَن. ما در حال حاضر مرتّب مشغول دل دادنیم. چقدر دل کنده ایم؟ 
بد بختی بزرگ انسان به هنگام جان دادن

حالا اگر انسان یک عمر دل بدهد و با همان دلدادگی بماند و توی همین دلبرها بمیرد. این بدبختی است. او برای این کارنیامده . اینها نباید دل آدمی را ببرند. آن چیزی که باید دل انسان را ببرد خداست «00وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 002» کسانی که ایمان آورده اند ، محبتشان به خدا شدیدتر است.
 مؤمنین نسبت به خدا (أَشَدُّ حُبًّا) هستند . اگر این چنین شد این می شود هدف خلقت : و نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَة وَ إِلَيْنا تُرْجَعُون3‏  و لذا از رسول خدا صلّیّ الله علیه و آله و سلمّ است که فرمودند : مَنْ‏ أَكْيَسُ‏ النَّاسِ4‏ ؟ باهوش ترین مردم زیرک ترین مردم کیانند؟ (وَ أَكْرَمُ النَّاسِ) چه کسی هم با هوش تر وهم زیرک تر و هم پیش خدا گرامی تر و محبوب تر است ؟ فرمود: (أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَاداً لَه5)  هرکسی که زیاد به فکر مرگ است و درآماده کردن خود برای مرگ کوشاتراست این آدم عاقل تر و باهوش تر و پیش خدا هم گرامی تراست. انسان عاقل چنین کسی است ، کسی که با غفلت زندگی کند جلوه های دنیا او را مشغول کند و آینده را درنظر نگیرد ، مسلّم این فرد عاقل نیست. عاقل از نگاه اهل بیت کسی است : أَكْيَسُ‏ النَّاسِ وَ أَكْرَمُ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَاداً لَه أُولَئِكَ هُمُ‏ الْأَكْيَاسُ‏ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَ كَرَامَةِ الْآخِرَة 1 با هوش ترین و گرامی ترین مردم ، کسی است که بیشتر به یاد مرگ است و بهتر خود را برای مرگ آماده می کند آنانند زیرکان که هم شرف دنیا را دارند و هم در آخرت بزرگ و بزرگوارند.
اینها از جمله عقلای عالم هستند که هم شرافت دنیا هم کرامت و عزّت آخرت را به دست آورده اند. 
تذکّر ارزنده و سازنده رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مجلسی را دیدند ، که حاضران در آن با صدای بلند می خندند: [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِمَجْلِسٍ قَدِ اسْتَعْلَاهُ الضَّحِكُ‏ فَقَالَ‏ شُوبُوا مَجْلِسَكُمْ بِذِكْرِ مُكَدِّرِ اللَّذَّاتِ2] حضرت فرمودند : مجالس خود را با چیزی همراه کنید که لذّتها را تیره می کند ، قَالُوا وَ مَا مُكَدِّرُ اللَّذَّاتِ پرسیدند : آن تیره کننده ی لذّتها چیست ؟ فرمودند: قَالَ اذْكُرُوا الْمَوْتَ مرگ را یاد کنید أَمَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه‏ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً وَ لَضَحِكْتُمْ‏ قَلِيلا3 قسم به خدایی که جانم به دست قدرت او است اگر بدانید آنچه را من می دانم که بعد از این عالم چه سرنوشتی دارید کم می خندید و زیاد گریه می کنید ، (لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائِمُ‏ مِنَ‏ الْمَوْتِ‏ مَا يَعْلَمُ ابْنُ آدَمَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْهَا سَمِينا ابداً1) اگر حیوانات می فهمیدند همان مقدارکه شما از مرگ می فهمید هیچ گوسفند چاقی شما نمی خوردید0

یعنی آنها از غصّه ی آینده لاغر می ‌شدند ، ‏از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم است که  فرمودند : [إِيَّاكَ‏ وَ التَّسْوِيف] : از امروز و فردا کردن بپرهیزید 0 متوجّه باشید خود را آماده کنید زیاد سوفَ نگویید آینده چنین و چنان می‌کنم ، أنّ أكثر صياح‏ أهل‏ النار من التسويف2 : همانا بیشتر ناله های اهل آتش از « امروز و فردا کردن است » 0 یعنی اکثرناله های جهنّمی‌ها از کلمه ی سوف است. «سَوْفَ‏ أَسْتَغْفِرُ، اتوب الی الله. درآینده اصلاح می‌کنم ، استغفارمی کنم، در جهنّم اکثر ناله‌ها از این جاست. اهل بیت علیهم السلام مراقب دوستانشان بودند که نکند حال غفلت آنها را بگیرد ، اهل بیت برای کسانی که به آنها اظهار محبّت می‌کردند ارزش فراوانی قائل بودند که د یشبم این رابطه ی مودّت که الآن در دل و جان ما نسبت به خاندان عصمت علیهم السّلام نشسته زمینه ی بسیارخوبی است که بتوانیم از نورانیّت مقام ولایت بهره بگیریم و قرب معنوی نسبت به آنها پیدا کنیم. اگر این باشد چقدربرای ما ارزش قائلند.
ماجرای جالب اظهار مودّت پیرو امام باقر علیه السلام
به نقل از مرحوم علاّمه ی مجلسی رضوان الله تعالی علیه ، پیر مردی که نام او حکَم بن عُتَیبه بود ، گفت من درمجلس امام باقر علیه السلام نشسته بودم پیرمردی ناتوان از دور پیدا شد عصا کوبان آمد تا رسید مقابل اتاقی که ما نشسته بودیم امام باقر علیه السلام هم بودند. مقابل در ایستاد و گفت : السَّلامُ‏ عَلَيْكَ‏ يَا بْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّه‏ با چهره ای شاداب: السَّلَامُ‏ عَلَيْكَ‏ يَا بْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ‏ وَ بَرَكَاتُه‏ امام علیه السّلام جواب دادند و عَلَيْكَ‏ يَا بْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ‏ وَ بَرَكَاتُه . بعد او سکوت کرد دو باره به حضّار مجلس سلام کرد . السلام علیکم و رحمة الله.  بطور جمعی سلام کرد. آنها جواب دادند بعد گفت يَا بْنَ‏ رَسُولِ‏ اللَّهِ‏ مرا کنارخودتان جایی بدهید ، می خواهم کنار دست شما بنشینم. خدا می‌داند شما را دوست دارم ، دوستان شما را هم دوست دارم و این دوستی من به خاطر طمع دنیا نیست. خدا می‌داند دشمنان شما را دشمن دارم و این دشمنی با دشمنان شما هم بخاطر کینه ی دنیوی و شخصی نیست. من حلال شما را حلال و حرام شما را حرام می‌دانم و انتظار فرج شما را هم دارم . آیا به نظرشما اهل نجاتم یا خیر؟ این را گفت و ایستاد بعد شروع کرد گریه کردن. امام علیه السلام فرمود: جلو بیا آنقدر پیر مرد نزدیک شد تا در کنار دست خودش جا داد. بعد فرمود این سؤالی که از من کردی یک روزی مردی از پدرم علی ابن الحسین علیه السلام همین سؤال را کرد که آیا من به این کیفیّت که هستم شما را دوست دارم دشمنان شما را هم دشمن دارم دوستان شما را هم دوست دارم حلال شما را حلال و حرام شما را حرام می‌دانم و انتظار فرج شما را دارم ، آیا من اهل نجاتم یا خیر؟ پدرم فرمود که تو با این حالی که داری وقتی بمیری بر رسول خدا و بر امام علی وارد می‌شوی . جوابی که پدرم به آن مرد داد این بود و سؤالش همین بود. مرد از این جواب خیلی خوشحال شد . برای اینکه دو باره همین کلمات را از امام بشنود گفت : آقا! چه فرمودید؟ امام دوباره همین کلمات را فرمودند. بعد خود او هم بازگو کرد. گفت که فرمودید که من اگر با این حالاتی که دارم و عقیده ای که دارم بمیرم بر رسول خدا وارد می‌شوم  بر علّی مرتضی وارد می‌شوم برامام مجتبی و سیّد الشهداء علیهم السلام وارد می شوم و درکنار شما جا  دارم و شروع کرد گریه کردن، پیوسته با صدای بلند گریه می کرد تا این که بر زمین افتاد به قدری این گریه مؤثّر شد که اهل مجلس با صدای بلند گریه کردند ، این مرد در حالی که اشک می‌ریخت امام باقرعلیه السلام با دست مبارک خود اشک او را  پاک می کرد بعد این مرد برخاست گفت آقا دست خود را به من بدهید ، دست آقا را گرفت شروع کرد بوسیدن . مرتب می‌بوسید به چشمهایش می‌مالید ، به صورتش می‌مالید و حتی راضی به این مقدار هم نشد ، دکمه ی پیراهن خود را  باز کرد دست امام علیه السلام را به سینه اش چسباند. فشار می داد به سینه اش و آن قدر این کارها را می‌کرد و محبت خود را نشان می‌داد که انقلابی دراهل مجلس ایجاد کرد، بعد برخاست لباس خود را مرتّب کرد و عصای خود را گرفت و خداحافظی کرد ، به راه افتاد. امام باقرعلیه السلام مشتاقانه به او نگاه می‌کرد ، تا زمانی که پیرمرد دیده می‌شد . بعد به اهل مجلس فرمود هرکه می‌خواهد یک مرد بهشتی را ببیند به این مرد نگاه کند ، راوی قصّه می‌گوید : من هیچ مجلس عزایی پر سوز و گداز تر از آن مجلس ندیدم این مجلس مجلس محبّت بود ، فلذا مجلسی هم که تشکیل می‌دهیم بحمدلله کانون محبت اهل بیت علیهم السلام است ، امام باقرعلیه السلام می‌فرمود: به خدا قسم! من مجلس شما را دوست دارم، بوی شما را دوست دارم ، دورهم جمع می‌شوید احیای ذکر ما می‌کنید ، کلمات ما را می‌گویید و می‌شنوید ، من دوست دارم شما را مسلّم ، «من‏ أحبّ‏ قوما حشره‏ اللَّه‏ في زمرتهم.»(نهج الفصاحه ص763 )هر که کسی را دوست بدارد با او محشورخواهد شد. پس ما امیدواریم انشاءالله روز قیامت در برزخ و درمحشر درهمه جا درهمه ی مراحل ، دست ما از دامن اهل البیت علیهم الصلواة والسلام. جدا نشود ، امروز که روز ولادت امام باقر علیه السلام بود از خدا می‌خواهیم که خداوند لحظه به لحظه بر محبّت ما و معرفت ما نسبت به خاندان عصمت بیفزاید و نسل ما را محبّ خاندان عصمت قراربدهد و برائت از اعدائشان را هم در دل و جان ما بنشاند، ان شاء الله.
                                                                 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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